
گفت وگو با علی براتی گجوان درباره مجموعه  داستان «آماده ترور باش»

انقلاب براى ما يك ديالوگ نو بود
 سیمین و ماجرای عدد ۲۰

علی توسـی|    ۱۰۰سـال پیـش، در چنیـن روزی نویسـنده ای به دنیا 
آمـد کـه باید نمـره ۲۰ کلاس نویسـندگی را بـه او داد. نه بـه این علت 

کـه نوشـته هایش بی ایـراد هسـتند – مگـر گل بی عیـب هـم وجـود 

دارد؟ - چه بسـا به  دلیل پشتکاری که از او سراغ داریم و جایگاهی که 

به دست آورد. سیمین دانشور (۱۳۹۰ – ۱۳۰۰خورشیدی) یکی از 

تحصیل کرده ترین نویسـندگان ایرانی اسـت. این داستان نویس، 

مترجم، پژوهشگر و استاد دانشـگاه، مدرک دکتری ادبیات فارسی 

از دانشـگاه تهران گرفـت و همچنین در دانشـگاه اسـتنفورد آمریکا 

رشـته زیبایی شناسـی خوانـد. سـیمین را مـادر نویسـندگان ایران 

لقـب داده انـد و افزون بر پشـتیبانی از جوان ترها، سـابقه ریاسـت بر 

یکی از معروف ترین تشـکل های ادبی کشـور را داشت. او نخستین 

زنـی اسـت که در ایـران مجموعه داسـتان نوشـت و چاپ کـرد (آتش 

خامـوش) و عنوان هایـی از معروف تریـن رمان هـای فارسـی بـه او 

تعلق دارد (سووشون؛ جزیره سرگردانی و...). بانوی متقدم ادبیات 

داسـتانی مـا در زندگـی و باورهـای شـخصی نیز شـخصیتی جالب 

توجه بـرای پژوهنـدگان زندگی خود به جـا گذاشـت. از خانواده ای 

مرفه بود ولی با نویسـنده ای بی مال و منال پیمان زناشـویی بسـت. 

او باوجـود سـترون بودن همـسر نامدارش جـلال آل احمـد، عطای 

بچه دار شـدن را به لقایش بخشـید و با جلال مانـد. دغدغه مند بود، 

امـا از سیاسـت و احـزاب سیاسـی دوری می کـرد، بـا این  حـال سر و 

کارش بـه سـاواک افتاد و حتـی نامه نوشـتند که صلاحیـت تدریس 

در دانشـگاه تهـران را نـدارد و البته پایمـردی رئیس وقت دانشـکده 

ادبیـات آن دانشـگاه مانع از تحقق خواسـت سـاواک شـد و دانشـور 

از کار برکنـار نشـد. مـادر نویسـندگان ایرانـی در زمانه ای کـه پیامد 

سـخن گفـتن از باورهـای دینـی و مذهبی، خـوردن برچسـب هایی 

ناشایسـت بـود، بـه صراحـت آرزوی ظهور امـام زمان (عـج) را داشـت و 

ناجـی موعـود شـیعیان را باعث زیبایی مذهب تشـیع می دانسـت.

امـا سـوای همـه این هـا، عـدد ۲۰ نقشـی عجیـب و جالـب در زندگی 

ایـن نویسـنده نامی دارد. بیست سـاله بـود که پدرش را از دسـت داد؛ 

زندگی زناشویی اش با آل احمد حدود ۲۰سال – تا مرگ جلال - طول 

کشید؛ کمابیش همین اندازه دانشیار دانشگاه تهران بود؛ ۲۰سال با 

آنفلوانـزا دسـت به گریبان بود تا اینکه جان به جان آفرین تسـلیم کرد.

در پایـان برای شـمول بیشـتر ایـن مطلب خوب اسـت یـادآوری کنیم 

فهرسـت آثار سـیمین دانشـور، ده ها کتـاب را دربر می گیـرد که به جز 

چنـد مجموعه داسـتان و چنـد رمانـش، تألیف هـا و ترجمه هایـی بـا 

محوریـت ادبیـات داسـتانی جهان، هنر، صنایـع و... نیـز در آن دیده 

می شـود. روانش شـاد.
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 جهان پس از مرگ به روایت ادبیات
در میـان کتاب هایـی کـه بـه جهـان آخـرت می پردازنـد، دو نمونـه 

مشـهور «گناهـان کبیره» به قلم آیت ا... دسـتغیب و «سـیاحت غرب»

نوشـته آقا نجفـی قوچانـی دارای جنبه هـای روایی جالبی هسـتند. 

نویسـندگان ایـن دو اثـر، دو عالِـم دینی شـیعه اند که بـا بهره گیری از 

اعتقادات دینی خود و زبانی سـاده و عامه فهم و بیانی داسـتان گونه، 

مخاطـب را بـه پـاداش و مجازات هایی توجـه می دهند کـه در آن دنیا 

در انتظارشـان اسـت. این رویکرد در ادبیات جهان سـابقه دارد؛ برای 

نمونه می توان به «رساله الغفران» از ابوالعلای معری و «کمدی الهی» 

دانته اشـاره کرد که درباره این دو گفته شـده از یـک کتاب ایرانی تأثیر 

پذیرفته انـد. آن کتـاب «ارداویراف نامـه» یـا «ارداویرازنامه» نـام دارد و 

شرح گزارشـی اسـت که یـک موبد زرتشـتی از بهشـت و همیسـتَگان 

(بـرزخ) و دوزخ بـه دسـت می دهـد. اصـل اثر به زبـان پهلـوی نگارش 

یافتـه و مربـوط بـه ایـران پیـش از اسـلام اسـت. بـا ایـن حـال امـروز 

نیـز برگردان هایـی از آن بـه زبـان فارسـی همـراه بـا شرح و توضیـح از 

ژاله آموزگار و رحیم عفیفی و دیگران وجود دارد که مخاطب علاقه مند 

می توانـد از آن بهـره بگیرد. کتاب در نگاه مخاطـب دین دار و دین پژوه 

شـاید حرف چندانی برای گفتن نداشته باشد، اما جنبه های تخیلی 

آن برای داستان نویس می تواند به کار آید. کتاب داستان موبد ویراف 

مقـدس را روایـت می کنـد کـه برای تحکیـم باورهـای دینی مـردم و به 

یـاری همـکاران موبد خویش بـه خوابی هفـت روزه می رود تـا پاداش 

و مجازات هـای انسـان ها در عـالم دیگـر را ببینـد و مشـاهدات خود را 

در بازگشـت شرح دهـد. «ارداویراف نامـه» به ویـژه در بخـش دوزخ، 

تصاویـری شـگفت انگیز پیـش روی خواننـده می گذارد کـه می توان 

داستان هایی جذاب بر پایه آن نوشت. افرادی که در دنیا با چهارپایان 

بدرفتاری کرده اند، روانشان در دوزخ زیر پای گاوان انداخته می شود 

و شکم هایشـان دریده و استخوان هایشان شکسته می شود؛ داوران 

دروغ زن و رشـوه گیر در دوزخ از یـک پـا آویـزان می شـوند در حالـی که 

کور و زبان بریده شده اند 

و میخـی در سرشـان فرو 

رفته است؛ و...

بخشی از محتوای کتاب 

شاید در اشتراکات میان 

ادیان و ماهیت یگانه آن ها 

ریشه دارد، اما بی گمان، 

نقش تخیل انسـانی در 

«ارداویراف نامه» بسیار 

پررنگ اسـت و از این رو، 

بدیهی اسـت که باید به 

آن به مثابـه اثـری ادبـی 

یـا فرهنگـی نـگاه کـرد؛ 

در غیـر ایـن صـورت، 

خواننـده ایـن کتـاب 

چه بساسرخورده شود.
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گرسنه تا مرز فروپاشی انسان!
نگاهی به فیلم «گرسنگی» *، اقتباسی از رمان مطرح کنوت هامسون

خسرو فرمند

 رمانی نروژی دسـتمایه فیلم سـازی دانمارکی 
س

تبا
ا اق

نم
سی

می شـود تا بازیگری سـوئدی نقـش قهرمان آن 

را ایفـا کنـد و همـه این هـا بـا هـم و در کنـار 

موضوع هـای دیگـر، تولیـد یکـی از نخسـتین 

فیلم هـای موفـق دانمارکـی در جهـان را رقـم 

می زنـد، البتـه هـر سـه کشـور در سـاخت فیلم 

سـیاه  و سـفید «گرسـنگی» (۱۹۶۶) همکاری 

کرده اند و به این ترتیب، نخسـتین همراهی سـه کشـور 

اسـکاندیناوی در تولیـد فیلم، سـبب شـکل گرفتن یک 

اثر مطرح در سینمای واقع گرای اجتماعی شد. اقتباس 

کمابیش وفادار هِنینگ کارلسِن از رمان کِنوت هامسون 

(۱۹۵۲ - ۱۸۵۹) داسـتان نویسـنده ای تنگدسـت

 (پِر اسُکارشون) را به تصویر کشیده است که در وضعیتی 

اسـفناک بـه دنبـال لقمـه ای نـان و امیـدوار بـه پذیرش 

نوشته هایش در نشریات است. داستان در سال ۱۸۹۰ 

در شهر کریستیانیا (اسلوی امروزی) می گذرد. قهرمان 

یـا درواقـع ضدقهرمان گاهی چنـد شـبانه روز را با جیب 

و شـکم خالی سر می کند و در ایـن اوضاع باید مقاله اش 

را هـم بـه سرانجـام برسـاند. صاحب خانـه او را بیـرون 

می کنـد و او گاه ناچـار می شـود شـب را در خیابان های 

سرد پایتخـت نـروژ به صبح برسـاند. مرد گرسـنه در پیدا 

کردن شـغل هم شکسـت می خورد و از سـویی توجهش 

بـه زنـی (گونِـل لیندبلـوم) جلـب می شـود کـه طبقـه 

اجتماعی اش رسیدن به او را برای قهرمان فیلم ناممکن 

جلوه می دهد. نویسنده آس وپاس ویژگی های انسانی 

خاصی دارد. همچون خیلی از هم نوعان خود به راحتی 

دروغ می گوید و رفتارهای دافعه دار مثل ایجاد مزاحمت 

بـرای شـخصیت زن از او سر می زنـد. از طرفـی، عـزت 

نفسـش بارهـا او را از پذیرفـتن پـول بـاز مـی دارد و حتی 

وقتـی سردبیـر نشریه ای کـه او آرزو دارد مطلبش را برای 

چاپ بپذیـرد، از اوضاعش می پرسـد، او وانمود می کند 

مشـکلی نـدارد؛ به ایـن ترتیب پیش پرداخـت احتمالی 

حق تحریرش را از دسـت می دهد. در سکانسی از فیلم، 

مـرد مفلوکی از او گدایی می کند و نویسـنده جلیقه اش 

را گـرو می گـذارد و بـا پولش بـه آن بینوا کمـک می کند. 

در ایـن شـخصیت، چیـزی بیـن غـرور و انسـانیت دیـده 

ز  نه اش جـدا ا رهـای بشردوسـتا می شـود و رفتا

وارونه نمایی های او نیست. گرسنگی این مرد لاغراندام 

عینکـی را نه تنهـا بـه سـوءتغذیه کـه به سـوی فروپاشـی 

سـوق می دهـد، امـا او همچنـان می خواهـد مقاومـت 

کنـد و ضمـن حفظ شـأن انسـانی اش روزهایـی خوب را 

تجربـه کنـد. بااین همـه، سـقوط نزدیک اسـت. ضعف 

جسـمانی او را وا مـی دارد از سربه هوایـی فروشـنده یک 

مغازه سوءاستفاده کند، اما بعد از اینکه اشتباه فروشنده 

پولـی را نصیـب او می سـازد، برمی آشـوبد و صحنه ای از 

ویرانـی را با فریاد کشـیدن بر سر طـرف مقابل به نمایش 

می گـذارد. صحنـه ای کـه در سکانسـی دیگر بـا از خود 

بی خود شدن و گریستنش، هستی می پذیرد. کارگردان 

به قـدری در ارائه ایـن صحنه ها موفق اسـت و بازیگر نیز 

چنـان بـازی ای از خـود ارائـه می کنـد کـه بیننـده فیلم 

ممکـن اسـت همـراه بـا آدم اصلـی ماجـرا دلـش ضعـف 

بـرود و اعصابـش خـرد شـود و از دسـت او و زمانـه ای کـه 

حـال بدش را سـبب شـده حـرص بخـورد. یکـی دیگر از 

سـکانس های به یادماندنـی فیلـم هنگامـی شـکل 

می گیـرد کـه مـا بـا مـردی تحقیرشـده در یـک موقعیت 

عاشـقانه روبـه رو می شـویم. رفتـار زن تمایـل او را به مرد 

نشـان می داده، ولـی ناگهـان او را از خـود می راند. زنی 

کـه گویـا تعـادل روانـی نـدارد، امـا نویسـنده گرسـنه 

برخـوردش را تحقیـری از سر اختـلاف طبقاتـی تلقـی 

می کنـد. در نهایـت چـاره ای بـرای قهرمـان نمی مانـد 

جز پا گذاشـتن در مسـیری دیگـر. او که زمانی از روسـتا 

راهی شهری خشن و بی رحم شده تا آینده اش را بسازد، 

حالا پا بر عرشـه کشـتی ای بـاری می گذارد تـا آینده ای 

دیگر را بیازماید...

رمـان «گرسـنگی» یـا «گرسـنه» اثـری بـود کـه نـام 

نویسـنده اش کنـوت هامسـون را مطرح سـاخت. او که 

خـود در یـک خانواده بی چیز روسـتایی چشـم بـه دنیا 

بـاز کـرده بـود،  در ظاهر زندگـی خودش را پایـه نگارش 

رمانـش سـاخت. نویسـنده ای بزرگ کـه طبیعـت را به 

زندگـی شـهری ارجـح می دانسـت، از انگلیسـی ها و 

آمریکایی هـا بیـزار بـود و احـترام عجیبی بـرای هیتلر و 

آلمـان و نازی هـا قائل بود، محبـوب و منفور شـد، نوبل 

ادبیـات را بـه دسـت آورد و گفته شـده بر نویسـندگانی 

چـون فرانتـس کافـکا تأثیـر گذاشـته اسـت. او پیـش از 

فراگیـر شـدن شـیوه جریـان سـیال ذهـن در ادبیـات 

داستانی با قلم جیمز جویس، مارسل پروست، ویرجینیا 

وولـف و ویلیـام فاکنر داسـتان هایی روانکاوانه نوشـت 

که در آن ها از تک گویی و سـیلان ذهن سـود برده شده 

بـود. خود «گرسـنگی» نیـز یک روایت تک گویی اسـت 

کـه از قِبـل آن حـالات و رفتارهـا و خلق و خـوی قهرمان 

داسـتان بیان می شـود، البته واسـطه سـینما به اندازه 

ادبیـات از پس ایـن حالات و احـوالات برنمی آیـد، زیرا 

ابزاری بـه نام دوربین سر و کارش با عینیت اسـت و این 

قلم اسـت که ذهنیـت و عینیـت را در کنار هـم می تواند 

عرضـه کنـد. بااین حـال، فیلـم اقتباسـی یادشـده تـا 

حـدی پذیرفتنـی و بـه خاسـتگاه ادبـی خـود پایبنـد 

بـوده اسـت، اگرچه به یـاری امکانات سـینمایی و توان 

فیلم سـاز، اثری پیش روی بیننده گذاشـته که شرمسار 

سینمادوسـتان هم نشـود.

سـال ۲۰۰۱ اقتباس دیگری از این کتاب سـاخته شـد 

که کارگردان آن ماریا گیسـه اسـت.

در ایران، از رمان مدنظر چند ترجمه به فارسـی منتشر 

شـده اسـت کـه از آن میـان می تـوان بـه برگردان های 

قاسـم صنعوی و احمد گلشـیری اشاره کرد.

*در نگارش این مطلب، به جز فیلم «گرسـنگی» از منابعی 

چـون کتاب های «راهنمای فیلم روزنه؛ بهزاد رحیمیان؛ جلد 

اول (۱۹۶۹ - ۱۸۹۵)؛ انتشـارات روزنه کار، ۱۳۷۹» و «گرسنه؛ 

کنوت هامسون؛ احمد گلشیری؛ انتشارات نگاه، ۱۳۸۳» 

استفاده شده است.

خراسانی

علـی براتی گجوان بـاز هم سراغ 

گو
ت و

گف

دغدغه هایـی رفتـه اسـت که در 

نوشـته ها و صحبت هایـش در 

محافـل داسـتانی مشـهد از او 

سراغ داریـم. او اصـولا یـا درباره 

جنـگ تحمیلی می نویسـد یا از 

انقلاب اسلامی. دومین مجموعه  

داستانش «آماده ترور باش» کتابی است 

کـه بـا محوریـت رویدادهـای انقـلاب به 

نـگارش درآمده اسـت. براتـی خاطرات 

خـود و دیگـران را از رویدادهـای مرتبط 

با انقلاب در دهه پنجاه و شصت، دستمایه 

بیسـت ویک داسـتان کوتاه کتاب کرده 

است. با او درباره این اثر تازه اش گفت وگو 

کرده ایم.

  كتــاب اول شــما ســال 1394 منتشــر
شــد و حالا در سال 1400 شــاهد چاپ دومين 
مجموعه داستانتان هســتيم. علت اين فاصله 

زمانى طولانى چيست؟
بـرای مجموعـه  داسـتان اولم «پـسر مـن 

قاتـل اسـت» جلسـه نقـد و بررسـی ای در 

یکـی از فرهنگ سراهـای تهـران بـا حضـور 

آقایـان گـودرزی و فراسـت و... برگزار شـد و 

بازخـورد خیلـی خوبـی دیـدم. در ادامه آن 

هـم جلسـه های دیگـری از جملـه در شـهر 

خودمـان مشـهد اتفـاق افتـاد و بازخوردها 

همچنـان خـوب بـود. بـرای مـن تعریـف 

و تمجیـد یـا نقدهـای تنـد خیلـی مطـرح 

نیسـت، امـا نویسـنده حـس خوبـی پیـدا 

می کنـد وقتـی می بینـد مخاطبـش کتـاب 

او را فهمیـده و درک کـرده اسـت. ایـن در 

عیـن حـال باعـث شـد وسـواس زیـادی بـه 

سراغـم بیاید. با خودم گفتـم کتاب بعدی ام 

اگـر حتی از لحـاظ فرم جذابیـت کار اولم را 

نـدارد، از نظر موضـوع باید تفاوتش آشـکار 

باشـد. مـن کتاب هـا و خاطـرات زیـادی بـا 

موضـوع انقـلاب اسـلامی خوانـده بـودم. 

از طرفـی یـادم اسـت نشسـتی بـرای رمـان 

«سرخ سـفید» مهدی یزدانی خُرم در مشهد 

برگزار شـد. مـن در آن کتاب نگاهـی منفی 

بـه انقـلاب دیـدم و این را بـه خود نویسـنده 

هـم گفتـم. متوجـه شـدم تـا کنـون در حوزه 

انقـلاب مجموعه داسـتان خوبـی ندیده ام 

کـه شایسـته آن آدم هـای خـوب تاریـخ 

انقـلاب باشـد. واقعیـت امـر هم ایـن بود که 

پـس از پیـروزی انقـلاب، بچه هایـی کـه در 

ایـن حوزه وارد شـده بودنـد، تـا آمدند کاری 

صـورت دهنـد، بـا جنـگ تحمیلـی روبـه رو 

شـدند. به نوعـی جنـگ ادبیـات انقـلاب را 

بلعیـد و اجـازه تنفس به آن نـداد. گفتم باید 

مجموعـه ای نوشـته شـود کـه در درجه اول 

موضـوع داسـتان ها خـاص و خـوب باشـد 

به طـوری کـه مخاطـب هـم آن را بپذیـرد و 

هـم برایش نو باشـد. از طرفی می خواسـتم 

داسـتان هایی بنویسـم که نگاهـی فراتر از 

نـگاه رسـمی - از آن نوعی که در رسـانه ملی 

دیده می شـود – داشته باشد. خب، نوشتن 

حدود ۲۵ داستان با چنین رویکردی زمانبر 

بـود. از آن تعـداد، ۴داسـتان حـذف شـد و 

۶داسـتان اصلاحیـه خـورد؛ بـا اینکـه مـن 

قبـلا چنین داسـتان هایی را بدون مواجهه 

بـا مشـکل خاصـی در روزنامه هـای مشـهد 

و کشـور چـاپ کـرده بـودم. بـه هـر صـورت، 

بعـد از بازنویسـی ای که درعین حال سـعی 

کردم بدون آسـیب دیدن داستان ها انجام 

شـود، ۲سـال یـا ۲سـال و نیـم پـس از چاپ 

کتـاب اول، نـگارش مجموعـه  داسـتان

«آمـاده ترور باش» تمام شـد. وقتـی کتاب را 

بـه نـاشری در پایتخت ارائـه کردم، بـا اینکه 

خودش پیشـنهاد چاپش را داده بود، طلب 

پـول کـرد. از طرفـی، نـاشر صادقـی نبـود و 

مثلا در شناسـنامه کتاب شـمارگان را هزار 

جلـد می نوشـت، امـا فقـط ۲۰۰جلـد چاپ 

می کرد. در ادامه، کار را به انتشـاراتی های 

دیگری در مشهد و تهران دادم که هریک بعد 

از دو یـا چند مـاه بـه علتـی آن را نپذیرفتند. 

فرصـت همین طـور از دسـت رفـت تـا اینکه 

بـا گرانی کاغـذ و زینـک و بعد هـم فراگیری 

ویـروس کرونـا روبـه رو شـدیم. سرانجـام 

یکـی از آشـنایان از نـشر تازه تأسـیس صاد 

تمـاس گرفت و کتابی برای چاپ خواسـت. 

برخوردشان با عزت و احترام بود و در نهایت 

امسـال کتاب چاپ شـد. این زمان طولانی 

یکـی از مشـکلات بچه هایـی اسـت کـه در 

حـوزه ای می نویسـند کـه هـر نـاشری به آن 

تمایـل ندارد.

  شما مى گوييد سعى كرده ايد از نگاه رسمى
فراتر برويد. اين اتفاق مثلا در داســتان جذاب 
«اژدها وارد مى شود» افتاده، اما روى هم رفته من 
در داستان هاى كتاب همان جهت گيرى رسمى را 
مى بينم. مثلا در «ما چهار نفر بوديم» كه بچه ها 
تصميم مى گيرند كيف حاوى اعلاميه ها را به 

روحانى مسجد بدهند.
اجـازه بدهید با شـما مخالفت کنـم؛ با رفتن 

به خود متن. در همین داسـتان مورداشاره 

ما ۴ نفـر دزد می بینیم کـه آن کیف را سرقت 

می کننـد. یا در «روسری قرمـز» نکته کلیدی 

ایـن اسـت کـه آن هایـی کـه در پایین تریـن 

سـطح فعالیت هـای ایدئولوژیک هسـتند، 

نـگاه عمیقـی ندارنـد. شـما در هیچ یـک از 

داسـتان های کتـاب، ایدئولوژی زدگـی و 

جمله های گل درشت و شعاری نمی بینید. 

اگـر هم بـه عنوان مثـال جایی شـعار «دکتر 

علی شریعتی، معلم شهید ما، جان به کفش 

نهاده بود...» را می خوانید، برای این اسـت 

کـه ناچار بوده ام آن حال و هوا را به مخاطب 

نشـان دهـم. این هـا تجربه هـای شـخصی 

خـود مـن اسـت و درکل، ۸۰درصـد کتـاب 

از تجربه هـای زیسـته مـن مایـه می گیـرد. 

مخاطب در داسـتان های این مجموعه گاه 

با حضور دخترخانم جوان و زیبا و پاکدامنی 

روبـه رو می شـود کـه بـه نوعی هـمان خاک 

مـن، وطن مـن، مادر من اسـت و قرار اسـت 

زایش داشـته باشـد. وقتی زن وارد داستان 

می شـود، با خـودش نور و طـراوت می آورد، 

زیبایـی و جذابیت مـی آورد. انقلاب در دید 

مـنِ نوجـوانِ آن سـال ها چنیـن ویژگی ای 

داشـت. یـک چیـز نـو، یـک دیالـوگ و نـگاه 

نـو بـود کـه مـا را جـذب خـودش می کـرد. 

شـخصی بـا اینکـه سـال ها ایـران نبـود 

[(امام خمینی(ره))] واژه هایش مرا مبهوت 

می کرد و در زندگی فردی امثال من تأثیری 

عمیـق به جا گذاشـت. مـن در برابر ایشـان 

تعظیـم می کنم کـه در گفته هایشـان هنر را 

نشـان دهنده نقـاط کـور و مبهـم معضلات 

اجتماع می دانسـتند.

  .از ورود شخصيت زن به داستان ها گفتيد
در برخى كارهاى كتاب اين اتفاق مى افتد و ازقضا 
به جذابيت اثر مى افزايد. چرا اين حضور مقوله 

عشق در كتابتان كمرنگ است؟
اگـر در جریـان راهپیمایی هـا و برخوردهـا 

و مناسـبات آدم هـای انقـلاب، اتصالـی رخ 

می دهـد، به خاطر اتفاق اصلـی یعنی خود 

انقلاب اسـلامی اسـت. درواقع ماجراهای 

عاشـقانه مدنظـر شـما موضـوع اصلـی من 

نیست. نکته دیگر این است که من با مسئله 

ممیـزی هم روبـه رو بودم. داسـتانی در این 

مجموعـه دارم که سـه بار بازنویسـی کردم تا 

مجـوز گرفـت. متأسـفانه برخـورد ممیزی با 

کتـاب و سـینما دوگانه اسـت. جالب اسـت 

کـه شـما اتفاقـات عاشـقانه و دراماتیکـی 

در هـر دو قسـمت فیلـم «ماجـرای نیمـروز» 

می بینیـد، ولـی پـای کتـاب کـه بـه میـان 

می آیـد، اجـازه نمی دهنـد!

  آدم هاى داستان هاى شما بيشترمشهدى و

اهل مناطق پايين اين شهر هستند، اما كمابيش 
همه گفت وگوهاى كتاب به گويش معيار است. 
فكر نمى كنيد ايــن باورپذيــرى كارتان را كم 

مى كند؟
من بـه هیچ وجـه قصد نداشـته ام داسـتان 

بومی بنویسم. مخاطب من خوانندگانی از 

سراسر ایران هستند که نمی خواستم برای 

متوجـه شـدن صحبت هـای شـخصیت ها 

مدام  ناچار شوند به پانویس ها رجوع کنند.

  درباره شــخصيتى به نام هــادى كه در
برخى داستان هاى «آماده ترور باش» حضور 
دارد، توضيح مى دهيد؟ اينكه چرا اين قدر از اين 

نام استفاده كرده ايد.
شـخصیت هـادی را از روی دوسـت دوران 

نوجوانی و مدرسـه ام شهید هادی جغتایی 

نوشـته ام کـه در جنگ تحمیلی به شـهادت 

رسـید، البتـه خود شـهید آدمی جـدی بود، 

ولـی هـادی داسـتان های مـن شـوخ طبع 

اسـت. من از پرداخـتن به ایـن آدم ناگزیرم، 

چـون او وجـه دیگری از شـخصیت خود من 

اسـت و در هـر داسـتانی کـه وارد می شـود، 

نفـر دوم – بعد از منِ راوی – اوسـت.

 كار بعدى تان چه خواهد بود؟
۴ کتـاب در برنامـه آماده سـازی دارم. یکـی 

مجموعـه ای بـا موضـوع اسـارت اسـت کـه 

علاوه بر آزادگان خودمان، به اسرای عراقی 

هـم می پـردازد. ایـن کار در دسـت نـگارش 

است. یک مجموعه داسـتان درباره فضای 

مجـازی و رمانـی دربـاره مهاجـرت بـه اروپا 

و یـک سرگذشـت هـم در مرحلـه تحقیـق 

اسـت که امیـدوارم فرصت نوشـتن آن برایم 

فراهم شـود.
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